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رشد ۱۸درصدي استفاده
 از تلگرام  در آذر

ایرنا: بررســی ها نشان می دهند استفاده از تلگرام  �
همچنان در حال افزایش اســت و بــا وجود آنکه در 
اوایل آذرماه به علت قطعی اینترنت، اســتفاده از این 
شبکه اجتماعی محدود شده بود، اما با اتصال مجدد 
اینترنت، اســتفاده از این شــبکه اجتماعی در روندی 
کاملا صعودی، به بیشترین میزان خود در ماه های اخیر 
رسیده است. داده های به دست آمده نشان می دهد در 
ادامه روند افزایشی اســتفاده از تلگرام، میزان بازدید 
مطالب کانال های تلگرامی در آذر بیش از آبان بوده و 
به صورت میانگین ۱۹۷ میلیون بازدید در هر روز بیشتر 
از ماه قبل بوده اســت. این در حالی است که تولیدات 
کانال های تلگرامی نیز افزایش یافته و به طور میانگین 
در هر روز ۸۸  هزار مطالب تلگرامی، بیشــتر منتشــر 
شده است. بررسی ها نشــان می دهند پس از قطعی 
تلگرام طلایی و هاتگرام، استفاده از تلگرام در آذرماه 
به بیشترین میزان خود رسیده و پیش بینی می شود این 

روند افزایشی، تداوم یابد.

تلفات آنفلوآنزا به ۱۰۸ نفر رسید
ایرنا: معاون بهداشــت وزیر بهداشــت درمان و  �

آموزش پزشــکی گفت: با مرگ دو مبتلا به آنفلوآنزا 
در هفته گذشــته، تعــداد کل تلفات ایــن بیماری از 
اول مهرماه تاکنون به ۱۰۸ نفر رســیده است. علیرضا 
رئیسی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سلامت ایرنا، 
افزود: موج ابتلا به بیماری آنفلوآنزا در کشور فروکش 
کرده است و هفته گذشته ۲۳۲ مورد بستری بیماران 
تنفسی را در کشور داشتیم. همچنین حسین عرفانیان، 
رئیــس اداره مراقبت از بیماری هــای واگیردار وزارت 
بهداشــت، در این زمینه گفت: همه موارد فوت ناشی 
از آنفلوآنزا افرادی بودند که بیماری زمینه ای داشتند 
و اگر هم در بین آنان فردی بیماری زمینه ای نداشــته، 
علت مرگ تأخیر در مراجعه به پزشــک، خوددرمانی 
و اســتفاده از داروی کورتــن بــوده اســت. عرفانیان 
ادامه داد: گرچه فوت شــهروندان به علت آنفلوآنزا 
تأســف برانگیز اســت اما اگر اقدامات کنترلی وزارت 
بهداشــت نبود، تعداد موارد ابتلا و مرگ ناشی از این 
بیماری می توانســت به مراتب بیشــتر باشد و حداقل 
ســه برابر آمار کنونی می شــد. بر اساس فرمول های 
جهانــی، ما باید انتظار مرگ ۳۱۲ نفــر در هر هفته را 
می داشتیم که خوشبختانه آمار مبتلایان و مرگ ناشی 
از این بیماری در کشور در این دوره از اپیدمی به مراتب 

کمتر بود.

تأثیر تحریم ها در ارائه خدمات 
درمانی به پناه جویان

ایســنا: شــاهرخ رامــزی، معــاون برنامه ریزی،  �
مدیریت و توســعه منابع ســازمان بیمه سلامت، در 
نشست انعقاد هماهنگی های اولیه تفاهم نامه میان 
ســازمان بیمه سلامت و کمیساریای عالی پناهندگان، 
با اشــاره به اینکه ایــران به عنوان بزرگ ترین کشــور 
پذیرای اتباع و پناهندگان در دنیا شــناخته شــده و در 
حال ارائه خدمات به پناه جویان است، گفت: بی شک 
این مســئله جزء اصول دین مبین اســلام اســت که 
اصل را بر پایه میهمان دوســتی و میهمان نوازی قرار 
داده و دین اســلام در همه جهــات توصیه به اخلاق 
والای انسانی داشته اســت. وی گفت: بیمه سلامت 
در راســتای مباحث انسان دوســتانه و اجرای تکالیف 
قانونی بیش از اعتباراتی که کمیســاریا در اختیار قرار 
داده، بابت پوشش بیمه پناه جویان آسیب پذیر هزینه 
کرده اســت. آثار تحریم هــای ناجوانمردانه حاکم بر 
جمهوری اســلامی ایران در همــه روند زندگی مردم 
و پناه جویان اثر گذاشــته اســت، حتی آثــار تحریم ها 
در انتقــال اعتبارات مورد نظر بــرای ارائه خدمات به 
پناه جویان هــم تأثیرگذار بوده اســت؛ بنابراین انتظار 
می رود  کمیساریا در مراجع بین المللی این مسئله را 
طرح کرده و از ســازمان ملل انتظار داریم در مســائل 
حقوق بشــر با جدیت ورود کــرده و از ادامه ظلم به 

مردم ایران و پناه جویان جلوگیری کند. 

انتقاد از پرداخت وام ازدواج 
به دختران ۱۳ تا ۱۵ سال

ایلنا: محمدمهدی تندگویان، معاون ســاماندهی  �
امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان، بــا انتقاد از 
پرداخــت وام ازدواج به دختران زیر ۱۸ ســال گفت: 
قانون به دختران زیر ۱۳ ســال وام ازدواج نمی دهد، 
طبــق مقــرارت بانک مرکــزی، دختران ۱۳ تــا ۱۵ و 
همچنین پســران از ســن ۱۵ ســال به بالا می توانند 
وام ازدواج بگیرند. جامعه هــدف واقعی ازدواج در 
کشور از نظر ما جوانان در رنج سنی ۱۸ تا ۳۵ هستند. 
بنابراین دولت و ما باید روی جامعه هدفمان متمرکز 
شــویم. در این چند ســال افزایش ازدواج در جامعه 
هدف واقعی که گروه ۱۸ تا ۳۵ ســال هستند، وجود 
نداشته است، ولی از سال گذشته جامعه ای که هدف 
واقعی  ما نیســت، یعنی در میان دختران زیر ۱۵ سال 
افزایــش ازدواج داشــتیم. وی اضافه کــرد: جامعه 
هدف مــا از وام ازدواج هیچ تأثیر مثبتی نگرفته، ولی 
جامعه ای که اصلا هدف ما نبوده به شــکل ناگهانی 
به چهار برابر ازدواج رســیده است. اگر قرار است به 
مقوله ازدواج جوانان کمک کنیم، باید تســهیلات به 
جامعه هدف واقعی برسد. درخواست مان این است 
که مجلس هم در بازپرداخــت وام به جوانان کمک 
کند و هم به ســنی که قرار اســت این وام را بگیرند، 
دقت شــود. به نظر ما زیر ۱۸ ســال نباید وام ازدواج 

بگیرد، ولی این امر در اختیار مجلس است.

خبر

لزوم بررسي آسیب هاي احتمالي 
5G  فناوري

مزدک سادات میررمضاني: سال هاست که عادت  �
کرده ایم به هر فناوري جدیدي که در دنیا (به ویژه در 
غرب) تولید و استفاده مي شود با دیده حسرت و تمنا 
نگاه کنیم و بخواهیــم هرچه زودتر صاحب یا لااقل 
مصرف کننده آن باشــیم. اگرچه این میل ایرانیان به 
ترقي و عقب نماندن از دنیاي مدرن در موارد بسیاري 
باعث پیشرفت و رفاه آنان شده، اما بارها هم منجر به 
تقلید و واردات غیرکارشناسانه و نامنطبق و خسران 
فراوان شده است. حقیقت این است که متأسفانه ما 
راه استفاده هوشــمندانه از عقب ماندگي کشورمان 
در زمینــه فناوري و مزایاي آن را نیاموخته ایم. ما این 
فرصت را داریم تا نتیجه آزمون و خطاهاي پیشگامان 
فناوري را بررسي و سپس درباره واردکردن و استفاده 

از تکنولوژي هاي نو اقدام کنیم.
سال هاســت که رقابت جهاني براي رســیدن 
به بالاترین ســرعت اتصال به اینترنــت درگرفته 
و غول هــاي فنــاوري جهــان در پیشــرفته ترین 
لابراتوارها مشغول ارتقای آن هستند، به طوري که 
در ســال هاي کوتاهــي از اتصال کنــد دایال-آپ 
خانگي به ســرعت هاي 2G، 3G و 4G رســیده و 
هر بار از این افزایش ســرعت دسترسي و اتصال، 
مشــعوف و راضي تر شده ایم. بســیاري گفته اند و 
مي گویند که این مقدار امــواج که در فضاي زندگي 
مــا و براي تضمین اتصال دائم ما به شــبکه جهاني 
اینترنت وجود دارند، براي ســلامتي و محیط زیست 
مضر و آســیب زا هســتند؛ اما جاذبه ســرعت بالاي 
اینترنت به قدري زیاد است که این هشدارها را تاکنون 
کم اثــر کرده و به نظر مي رســد مــردم تاکنون ضرر 
احتمالي این فنــاوري را در مقابل مزایاي آن چندان 
مهم نپنداشته باشند؛ اما پدیده اي جدید در راه است 
که ممکن اســت معادلات را به شــدت دستخوش 
تغییر کنــد. هنوز جوهر قــرارداد اولین شــهرهاي 
پیشــگام جهان براي اســتقرار و اســتفاده از اتصال 
اینترنــت 5G با ســرعت چندصد برابــر اتصال هاي 
قبلي خشک نشــده که وزیر ارتباطات، خبر ورود این 
فناوري را در آینده نزدیک به ایران رسانه اي کرد. این 
بار چیني ها در جنگــي تکنولوژیک از آمریکا و غرب 
پیشي گرفته و طلایه دار این فناوري نو در دنیا شده اند 
که ایــن موضوع دلیل و ریشــه اصلي جنگ تجاري 
پیش آمده میان چین و آمریکاست. با توجه به روابط 
حسنه اي که با چین داریم، انتظار داریم که به زودي و 
بدون چالش سیاسي قابل توجه این فناوري به کشور 
وارد شده و در هوشمندسازي هرچه بیشتر و مؤثرتر 
شــهرهایمان به کار گرفته شــود. تا اینجا همه چیز 

مثبت و راضي کننده به نظر مي رسد.
خبرهایي که از تجارب اولیه استفاده از این فناوري 
مي رســند هشــدار دهنده و دســت کم تأمل برانگیز 
هســتند: از کشته شــدن تعداد زیادي از پرندگان در 
هلنــد به دنبــال آزمایش ایــن فناوري تــا تظاهرات 
گسترده علیه استقرار آن در سوئیس، لهستان، بلژیک 
و چندین کشور دیگر و حتي ملاحظات امنیتي مربوط 
به امکان شنود و جاسوسي. دانشمندان مخالف این 
فناوري معتقدند به علت فرکانس بالا  (بیش از ۲۸ 
 ،5G هرتــز) و طول موج پایین امواج رادیویي اتصال
به دکل هاي فرستنده و تقویت کننده هاي متعدد نیاز 
است که باید در فاصله حداکثر ۵۰۰ فوت (۱۵۰ متر) 
از هم قرار بگیرند و به این ترتیب تمام شهر و محله ها 
و ساختمان ها مملو از دســتگاه هاي تقویت کننده و 
امــواج قدرتمند آنها خواهد شــد. این امواج قادرند 
پیوندهاي شــیمیایي را تضعیف یــا حتي قطع کنند 
و گســتره تأثیر آنها بر سلامتي انســان از ایجاد انواع 
سرطان ها تا پیري زودرس، عقیم شدن مردان، آسیب 
به دي ان اي به ویژه در زنان بــاردار و نوزادان را دربر 
مي گیــرد. همچنین این امواج علاوه بر آســیب هاي 
ذکرشــده، باعــث اختــلال در ارتبــاط و جهت یابي 
پرندگان و سایر گونه هاي زیستي مي شوند. مجموعه 
تهدیدهایي که ادعا مي شود با استفاده از این فناوري 
متوجه جوامع و امنیت و محیط زیست آنها خواهد 
شــد و مقاومت مردم چندین کشور پیشرفته جهان 
در مقابل اســتقرار ســامانه ها و تجهیزات لازم براي 
اســتفاده از آن، مسئولان مربوطه را به ارزیابي دقیق 
اثــرات و پیامدهاي ایــن کار فرامي خواند که مطالبه 
جدي جامعه مدني و فعالان حوزه حفاظت محیط 
زیست و سلامت هم هست. انتظار مي رود که وزارت 
ارتباطات درباره استفاده از فناوري 5G تعجیل نکند 
و با تشکیل کارگروهي متشــکل از کارشناسان زبده 
رشته هاي ارتباطات، فناوري اطلاعات، محیط زیست 
و سلامت، ارزیابي اثرات محیط زیستي و سلامت این 
تکنولوژي را در دســتور کار قــرار دهد و ورود آن به 
کشــور را منوط به پاســخ مثبت این کارگروه و اقناع 
عموم مردم و کاربران اینترنت کند. با توجه به اینکه 
فناوري 5G مي تواند براي کاربري هاي خاصي مانند 
دانشــگاه ها و مراکــز علمي-تحقیقاتــي، نیروهاي 
امنیتي و نظامي، بانک ها و رســانه ها بسیار کاربردي 
و لازم باشــد، مي توان پیشنهاد کرد که از این فناوري 
صرفا در مراکز خاص و تحت نظارت و با درنظرگرفتن 
همــه ملاحظات ایمني و محیط زیســتي اســتفاده 
شــود و فقط پس از تحقیقات و ارزیابي هاي کافي و 
حصول اطمینان از بي خطربودن آن، براي اســتفاده 
عمومي ارائه شــود. در این صورت باید ســازوکاري 
براي پایش و ارزیابي مداوم و اعلام خطر پیش بیني و 
مستقر شود تا با بروز کوچک ترین مشکل، هشدارهاي 
لازم به طور شــفاف و در کوتاه ترین زمان داده شــود 
و راه حل هاي مناسب و حتي در صورت لزوم توقف 
کار ســامانه هاي مرتبط با این فناوري و بازگشت به 

سرعت 4G اعمال شود.

دریچه

جامعه یکشنبه   8 دى 1398سال هفدهم    شماره 3609

شــهرزاد همتي: حســین ســراج زاده، رئیــس انجمن 
دانشگاه  جامعه شناســي  مدیرگروه  و  جامعه شناســي 
خوارزمي را در روزهاي پس از اعتراضات به گراني بنزین 
در دانشگاه خوارزمي ملاقات کردیم. در گفت وگویي که 
دولت ها  اجتماعي  تصمیم سازي هاي  مشخصا  بود  قرار 
پــس از انقلاب را نقد کنــد، ماجراي اصلــي گفت وگو 
اعتراضات و نشــنیدن صداي مردم شــد. ســراج زاده 
معتقد است حکومت در مقابله مسالمت آمیز و گفت وگو 
بــا معترضان مهارت کمــي دارد و دلیل خشن شــدن 
اعتراضات در ایران نیز همین عدم آمادگي برای مقابله 

مسالمت آمیز  با معترضان است.

 به نظر مي رســد در جهان فصل اعتراض است  �
و ما در کشــورهاي مختلف شاهد اعتراضات مردمي 
هستیم. به صورت کلي اعتراض در یك جامعه نشانه 
چیست و دولت ها چه واکنشي باید نسبت به چنین 

اعتراضاتي داشته باشند؟
اعتراض نشــانه نارضایتي از وضع موجود است که 
ممکن است نسبت به یك موضوع خاص یا مجموعه اي 
از شــرایط و وضعیــت جامعه باشــد. بــه همین دلیل 
بــا اعتراضات زیــادي در کشــورهاي مختلــف روبه رو 
هســتیم. منتها این اعتراضات در هر کشوري زمینه ها و 
موضوعات متفاوتي دارد و میزان نارضایتي، گستردگي و 
محدودبودنش هم متفاوت است. در نتیجه هر زمان که 
مردم احساس کنند از شرایط موجود ناراضي هستند یا از 
تصمیمي که دولت و حکومت گرفته ناراضي هســتند و 
آن را به ضرر خودشــان بدانند و اینکه از راه هاي قانوني 
مستقر براي تصمیم گیري هم امکان اعمال نظراتشان را 
کم ببینند، معمولا اقدام به اعتراضات خیاباني مي کنند. 
نحــوه مواجهه حکومت ها هــم با اعتراضــات خیلي 
متفاوت اســت. به نظرم از یك طرف باید این را پذیرفت 
و در حقوق اساسي بســیاري از کشورها ازجمله قوانین 
مــا هم آمده که اعتراض حق مردم اســت؛ یعني مردم 
حق دارند با روش هاي مسالمت آمیز که قانون پیش بیني 
کرده نسبت به تصمیمات حکومت، دولت و مجلس یا 
هر نهاد دیگري، موردي یا به صورت کلي تر اعتراضشان 
را ابــراز کنند. به نظــرم در قوانین اکثر کشــورهایي که 
بــه نوعي بهره منــد از نظام هاي دموکراتیك هســتند یا 
قوانینشان براســاس معیارها و روابط دموکراتیك و حق 
حاکمیت مردم نوشته شده، این حق اعتراض به رسمیت 
شناخته شــده و باید هم روش هاي خاصي براي اعمال 

این حق وجود داشته باشد و این امکان فراهم شود. 
 در ایران مدتي اســت که مي بینیم زمان رسیدن  �

مطالبه به اعتراض کوتاه اســت. اول ۱۰ ســال بود و 
از ۹۶ تا امســال هم فاصله به دو سال رسیده است. 
سال گذشــته هم اعتراضات  کارگري را در بخش هاي 
مختلفي داشــتیم. از طرفــي هم به نظر مي رســد 
خشونت در این اعتراضات از سوي مردم و مأموران 
بیشتر شــده. این نشــان دهنده خشن ترشدن مردم 
ایران اســت؟ آیا مردم ایران مطابق آمار ســازمان 
روان شناسي و پزشکي قانوني خشن شده اند یا چون 
شــرایط اعتراض مســالمت آمیز فراهم نیست این 

اتفاق مي افتد؟
به نظــرم آنچه به کشــور ما برمي گردد این اســت 
که براي اعتراضــات مردم با روش هاي مســالمت آمیز 
اشــکالات و محدودیت هاي نهادي خیلي جدي وجود 
دارد. حتي من دامنه موضوع را بیشــتر بســط مي دهم؛ 
براي اعمال نظر مردم در تصمیم گیري هایي که قرار است 
دولت به نمایندگــي از مردم انجام دهد هم محدودیت 
وجــود دارد. مردم در نظام هایي که بــه نوعي ویژگي یا 
صفت مردم ســالارانه را با خودشــان دارند، باید بتوانند 
هرازچندگاهي براساس دوره هایي که تعیین شده درباره 
دولتمردانشان و اینکه چه کساني بر آنها حکومت کنند 
و مدیریــت جامعه را بر عهده بگیرنــد تصمیم بگیرند. 
در ارتبــاط با همین تصمیم در سیســتم سیاســي مان با 
محدودیت هایــي روبه رو هســتیم.  محدودیت هایي که 
خیلي اجازه نداده احزاب سیاسي که بازنماي گرایش هاي 
مختلف فکــري، سیاســي و حتي طبقاتــي در جامعه 
هســتند، شــکل بگیرند و در زمان انتخابات خودشان را 
به مــردم ارائه کنند. محدودیت هایي که اجازه نمي دهد 
همه افراد کاندیدا شــوند و شــمار زیادي از افرادي که 
واجد صلاحیت از نظر مردم هســتند، صلاحیتشان تأیید 
نمي شــود. از همه مهم تر در همیــن چارچوب محدود 
رقابتي صورت مي گیرد و دو جریان اصلي که در کشــور 
ما حداقل تــا امروز به نحوي نمایندگانــي در انتخابات 
داشته اند، به نام جریان اصلاح طلبي و اصولگرایي، اکثر 
مردم در انتخابات ریاست جمهوري گرایش خودشان را 
بــه یك جریان فکري و برنامه هایش با رأي دادن نشــان 
مي دهنــد و همان فرد منتخب در پیشــبرد دیدگاه هایي 
که مطرح کــرده و چارچوب فکري، نظري و تحلیلي در 
سیاســت خارجي و داخلي عملا بــا محدودیت روبه رو 
مي شود و انگار باید از دیدگاه هاي جریاني که در انتخابات 
رأي اکثریت را نیاورده، پیروي کند؛ به این ترتیب مشــکل 
جدي نهادي در سیستم سیاسي ما وجود دارد که اصولا 
دیدگاه هاي اکثریت مردم از طریق سازوکارهاي انتخاباتي 
خیلــي نمي تواند بر کرســي مدیریت بنشــیند.این یك 
مشــکل است که ســرخوردگي و ناکامي را در بخشي از 
مردم ممکن اســت ایجاد کند و کرده. مورد دیگر اینکه 
دولت ها به درستي انتخاب شده باشند یا نه، تصمیم هایی 
مي گیرند که در سرنوشت مردم آثاري دارد. در ایران بنا به 
دلایل مختلف با تنش در روابط خارجي روبه رو شده ایم 
و تحریم هایي بر کشــور ما تحمیل شــده، از دوره آقاي 
احمدي نژاد تحریم ها را داشتیم که با برجام برداشته شد 
اما در میان محافظه کاران آمریکایي و جمهوري خواهان و 
به ویژه در حاکمیتي که ترامپ نمایندگي مي کند با جریان 
برجام که نمادي از بهبود در روابط و سیاســت خارجي 

ایران و جهان غرب بود، مخالفت هایي وجود داشــت و 
همچنیــن در داخل ایران جریان هاي رادیکال و اصولگرا 
مخالفت هاي جدي داشتند. بنابراین آن برنامه به درستي 
پیش نرفت و با تصمیم یك جانبه ترامپ تحریم  جدیدي 
اعمال شد. نتیجه این سیاست ها و تحریم ها این شده که 
بعد از شــروع تحریم ها در ۱۰ سال گذشته و تحریم هاي 
جدید، ارزش پول ملي ما ۹ برابر ســقوط کرده که فشار 
مضاعفی بر زندگي مردم وارد کرده است: فقر، بي کاري، 
رکود اقتصادي، گرانــي کالاها و خدمات موردنیاز مردم. 
اولین پرســش این اســت آیا در ایــن تصمیم ها، نظرات 
کارشناســانه و اراده مردم دخالتي داشته؟ اگر دخالت و 
همراهي داشــته باشند قاعدتا در تبعاتش هم همراهي 
مي کنند. دوم در ارتباط با سیاست هاي موردي است؛ مثلا 
تصمیمي در مجموعه اي که حداقــل از نظر قانوني در 
سیســتم قانون گذاري ما جایگاهي ندارد؛ یعني در نظام 
قانون گذاري  ما این گونه تصمیم ها را باید دولت پیشنهاد 
کند و مجلس تصمیم بگیرد، فرایند و ســازوکاري دارد؛ 
بــدون اینکه این ســازوکار قانوني طي شــود، در نهادي 
که شــوراي ســران قوا هســت، تصمیم جدي شوك آور 
اقتصادي گرفته مي شود. درباره این تصمیم ممکن است 
به لحاظ منطق اقتصادي، بسیاري از اقتصاددانان و ما در 
شرایط و زمینه مناسب با آن موافق باشیم، یعني بگوییم 
یارانه مســتقیم کالاهایي مثل ســوخت نباید در اقتصاد 
وجود داشــته باشــد اما اینکه در چه زمانــي و چگونه 
انجام شــود و آیا شــوك آور و ناگهاني باشد یا به صورت 
پلکاني انجام شود مهم اســت. طرحي که زمان دولت 
آقاي خاتمي مطرح بود که ســالانه درصدی به قیمت 
بنزین اضافه شود که فشار ناگهاني بر زندگي مردم ایجاد 
نمي کند؛ اما در موقعیتي که در دوره ۱۰ساله، ارزش پول 
ملي ۹ برابر سقوط کرده و فقر و بي کاري به وجود آمده، 
یك باره نرخ آزاد بنزین ســه برابر  و نرخ ســهمیه اي ۵۰ 
درصد گران  شده است، جامعه معترض خواهد بود. البته 
نمي توانند نظرشــان را از طریــق نهادهاي قانون گذاري 
پیــش ببرند، چون با محدودیت هایي روبه رو هســتیم و 

وقتي اعتراض دارند، اعتراض های 
مسالمت آمیز به رسمیت شناخته 
نمی شــود و راهي بــراي این نوع 
مســالمت آمیز  اعتراض هــای 
وجود ندارد. در این شــرایط خشم 
فروخفتــه از ناحیــه فرودســتان 
جامعه به نفرت تبدیل مي شود و 
خودش را به شکل آشوب، تخریب 
و غارت فروشگاه ها نشان مي دهد 
و در خیلــي از جاهاي دنیا هم این 
اتفاق ها افتاده و مي افتد. در ایران 
هم اگــر در فرایندهایي که عرض 
کــردم اصلاح اساســي رخ ندهد 
ممکن است هرازگاهي تکرار شود. 

البته هر کشــوري از جمله ایران دشمناني دارد که از این 
شرایط بهره برداري مي کنند. هر نظام حکومتي دشمنانی 
دارد، از جمله ایران که گروه هاي مرتجع سلطنت طلب یا 
جریانات تروریستی مثل منافقین، بدون تردید از این فضا 
اســتفاده مي کنند و چه بســا بخواهند از این جریانات به 
نام خودشــان بهره برداري کنند؛ اما دولت باید بااحتیاط 
بــا مردمي که از ســر فقر و بیچارگي بــه یك تصمیم یا 
کلیت یك سیستم سیاسي اعتراض دارند، برخورد کند و 
روش هاي مواجهه برای برقراری نظم را بسیار بااحتیاط 
به کار ببرد. متأسفانه سیستم ما از این حیث آمادگي کمي 
دارد. از حیث آرام کردن شورش هاي شهري با روش هایي 
که هزینه ها و ازدست دادن جان انسان ها را در پي نداشته 
باشد. متأسفانه این دو به خوبي اتفاق نیفتاده و به درستي 
مدیریت نشده اســت. براي جامعه هم به صلاح نیست 
شرایطي فراهم شود که روش هاي مسالمت آمیز اعتراض 
امکان ظهور و بروز پیدا نکند و در شرایط انفجاري به این 
نوع رویدادها ختم شــود. با گفته شما که آیا مردم ایران 
خشن هستند موافق نیســتم. در هر جامعه اي اگر برای 
راه هاي مســالمت آمیز اعتراض و راه هاي قانوني اعمال 
نظر مردم در تصمیم گیري هاي اساسي محدودیت ایجاد 

شود، شاهد چنین رویدادهایي خواهید بود.
  اینکه گاهي از مردم خواسته مي شود افراد فاسد  �

را معرفي کنند، مردم واقعا چه نقشي مي توانند ایفا 
کنند؟

ایــن موضوع را  مردم مداخلــه کنند و به نظام هاي 
کنترلــي در جامعه بــراي جلوگیري از جرائــم، مهار و 
برخورد بــا مجرمان اطلاع رســانی کنند، بایــد در متن 
اجتماعی و سیاسی دید و ارزیابی کرد؛ در متني که دولت 
و مدیران جامعه نماینده مردم هستند و مردم را به خوبی 
نمایندگي مي کنند، اگر از مردم خواسته شود جرائمی که 
مصالح عمومــي را تهدید مي کند، اطلاع دهند، این یک 
امر عادی و قابل قبول است؛ و انگار بخشي از مشارکت 

اجتماعي براي کنترل جرم و جرائمي اســت که جامعه 
را تهدید مي کند. فرض کنید در سیســتمي که حاکمیت 
قانــون وجود دارد، برخورد با مجرمان براســاس قانون 
صورت مي گیرد، اگر کســي یا کارخانه اي محیط زیست 
را تخریب مي کند، بخشــي از مردم در قالب مشــارکت 
اجتماعي مي توانند و باید اطلاع رساني کنند. یا اگر فردي 
به عنوان اوباشگري در خیابان مزاحمت براي مردم ایجاد 
کند، وظیفه مردم اســت که به مسئولان مربوطه اطلاع 
دهند. یا اگر فســاد اقتصادي جریان دارد، مثلا کارمندي 
اطلاع دارد رئیسش رشــوه مي گیرد یا اختلاس مي کند، 
اطلاع دهــد؛ یا هر موضــوع دیگر. کارهایــي که طبق 
ضوابط مجرمانه است و سیستم قضائي و امنیتي ای که 
براساس دیدگاه هاي مردم و ضوابط قانوني کار مي کند. 
این نوع اطلاع رســاني ها بخشي از مشــارکت عمومي 
مردم براي کنترل جــرم خواهد بود. اما بخش هایي که 
بحث مصالح عمومي نیست و بحث منافع یک جریان 
خاص است، قرار گرفتن جامعه در مقابل جامعه است 
و تشــدید تعارضات سیاســي و اجتماعي که به صلاح 
جامعه نیســت. زماني معمول بود کــه مأموران براي 
جمع کــردن دیش هاي ماهواره مي رفتند و مردم به هم 
خبر مي دادند؛ چون مردم داشــتن ماهواره و دسترسي 
آزاد به اطلاعات را حق خودشــان مي دانند و این قانون 
را موجــه نمي دانند، در نتیجه مقاومت مردمي شــکل 
مي گیــرد. اما اگر کســي در خیابان عربده کشــي کند و 
مزاحمت ایجاد کند، همه مردم به پلیس خبر مي دهند؛ 

هر دو کارشان معیار و ضابطه دارد. 
  به نظر شــما، به عنوان جامعه شناس قدیمي در  �

ایران، دولــت و سیاســت گذاران خاصه اجتماعي 
کشور، چه تصمیماتي باید در این سال ها مي گرفتند 
که نگرفتند و چــه تصمیماتي نبایــد مي گرفتند که 

گرفتند. آیا فرصت ترمیم وجود دارد؟
البته من خیلي قدیمي نیســتم، ولي حداقل از دوره 
شــروع انقلاب در سال ۵۶ دانشــجوي جامعه شناسي 
بــودم و از آن زمان درگیر آمــوزش، تدریس و تحقیق 
جامعه شناســانه  کارهــاي  و 
بــودم. در واقع از یکي، دو ســال 
قبــل از انقــلاب بــا بحث هــاي 
جامعه شــناختي آشــنا هستم و 
همین طور با برخي از فعالیت هاي 
اجتماعي و سیاســي مرتبط با امر 
اصــلاح جامعه و بهبود شــرایط 
جامعــه. اگر بخواهیــم به عقب 
برگردیم، مي شــود گفت شرایطي 
بعد از انقــلاب در ایران به وجود 
آمد کــه انگار شــعارهایي که در 
ارتباط با نظام سیاســي یا روایتي 
کــه در ارتبــاط با جامعــه اي که 
قرار اســت بعد از انقلاب شــکل 
بگیــرد، قبل و بعــد از انقلاب قدري متفاوت شــد. به 
نظرم اولین اشــکال این بود که برخــی مدیران بعد از 
انقــلاب به ویژه کســاني که در موضع قــدرت بودند و 
دست برتري در تصمیم گیري ها داشتند، برخي آرمان ها 
را نادیده گرفتنــد و برخي از آنهــا را تحت تأثیر برخي 
از مصلحت اندیشــي هاي مــوردي فرامــوش کردند. 
دراین باره بــه نظرم بخش قابل توجهي از اپوزیســیون 
نظام سیاسي هم نقش داشــتند. ولي مسئولیت اداره 
جامعــه بــا حکومت و افرادي اســت کــه در موضع 
حاکمیتي قرار دارند. به میزاني که حفظ نظام سیاسي بر 
رعایت چشم اندازهاي آرمان گرایانه که در زمینه عدالت 
و آزادي ترسیم شده بود، مرجح دانسته شد، از همان جا 
با یــك زاویه روبه رو شــدیم. اگر بحث هایــي را که در 
مجلس خبرگان قانون اساسي جریان داشته، بخوانید، 
مباحثي که مثلا افرادي مثل مرحوم شــهید بهشــتي 
مطــرح مي کردند که به نوعــی روایت جامعه مطلوب 
بود یا جامعه اي که قرار است ایجاد شود، می بینیم چه 
حساسیتی در این افراد و ایشــان به عنوان یکي از افراد 
مؤثر در انقلاب وجود داشته؛ مثلا درباره اینکه شکنجه 
حتي یك مورد هم نباید بنا بر حفظ مصالح کشور انجام 
شود. در قانون اساسي هم آمده است که به نام آزادي 
نمي شود امنیت را به مخاطره انداخت و به نام امنیت 
نمي شــود آزادي را محدود کرد. اینها چشم اندازهایي 
بود که برای جامعه اي که در سیستم حکومتي آن فساد 
اداري نباشد و ضابطه گرایانه کار کند، ترسیم مي شد اما 
تحت تأثیر شــرایط خاص مثل جنگ و مســائل دیگر، 
مرتب به نام مصلحت برخي از امور را فراموش کردیم. 
مثــلا موضوعي مثــل نظارت اســتصوابي و صلاحیت 
کاندیداها را به این ترتیب بررسي کردن، دامنه اش آن قدر 
وســیع شــد که بســیاري از نیروهاي داخل و مؤثر در 
انقــلاب و حافظ انقلاب در دوره بحراني دهه ۶۰ را هم 
دربــر گرفت. اینها به نوعي زاویه گرفتن از آن آرمان ها و 

شعارهاي اصلي است که براي آن انقلاب شده بود. این 
یك مسئله مهم بود.

نتیجــه ایــن فرایندهــا ایــن شــده که چیــزي به 
نــام درنظرگرفتــن مطالبــات مــردم و اکثریــت در 
تصمیم گیري هــاي کلان سیاســي، آرام آرام اهمیتش 
را از دســت داد. نتیجــه ایــن اتفاق، کاهش ســرمایه 
اجتماعــي نظــام حکمرانی اســت.  اشــکال دیگري 
که باید اصلاح شــود، این اســت که نمادهاي ارزشي 
و فرهنگــي جامعه بــراي یك جریــان فکري خاص 
هزینه  شــده اســت. نمادهاي فرهنگي و دیني بخشي 
از دارایي جامعه براي دوام و بقاي آن اســت که نباید 
صرف یک جریان فکري و سیاســی خاص شود. جریان 
اصلاح طلبی، جریانی در درون انقلاب اســلامي است 
و اگر به ســوابقش دقت کنید، در ابتداي انقلاب اساسا 
جریان غالب است و بنیان هاي محکم تري دارد و افراد 
شــاخص تري با آن همراه هستند. جریان اصولگرایي و 
به خصــوص روایت هاي رادیکال آن که آن روز و امروز 
اقلیت بود و هست، مي خواهد همه نمادهاي مذهبي، 
اخلاقــي و دیني جامعه را صرف خودش بکند و کرده 
است. نتیجه اش هم مقاومت جامعه در مقابل همان 
نمادها مي شــود؛ درحالي که اگــر این نمادها خرج آن 
جریان نمي شــد، این ســرمایه هاي نمادین فرهنگي و 
اخلاقي در کلیــت جامعه مورد حمایــت و حفاظت 
همه جریان هاي اجتماعي مي بود و بازتولید مي شــد 
و آنها را متناســب با شــرایط جدید بــه روز مي کردند. 
جنبه دیگــر، نادیده گرفتن دیدگاه هاي کارشناســانه در 
تصمیم گیري هاي مدیریتي جامعه است. امروز مدیریت 
جامعــه نیازمند تصمیمات کارشناســانه بر اســاس 
شناخت واقعیت هاســت نه بر  اساس آرزوها. هرکسي 
کــه بخواهد جامعه را بر اســاس گرایش های ویژه ای 
که ممکن اســت در جامعه هم خیلي نفوذ و طرفدار 
نداشته باشد، اداره کند و به نظرات کارشناسانه بي توجه 
باشــد، با بحران ها و مشکلاتي روبه رو مي شود. بخش 
درخور توجهــي از بحران ها و مشــکلاتي که جامعه 
امــروز ما با آنها روبه رو اســت، ناشــي از نادیده گرفتن 
دیدگاه هاي کارشناسانه و برتري دادن به معیارهاي گاه 
جزمي و آرزوها و امیال یك جریان فکري خاص است. 
اینها به تدریج شــکل گرفت و گسترده تر شد؛ برخي به 
جریان کاملا نهادي تبدیل شــد که در سیستم سیاسي 
ما وجود دارد. اگر بخواهم خیلي روشن صحبت کنم، 
از دهه ۷۰ جامعه ایران وارد فاز تازه اي شد. به هر حال 
از مرحله اي کــه بحران هاي بعد از انقلاب و تلاطم ها 
براي ایجاد و تثبیت یك سیستم سیاسي بود، بعد از آن 
جنگ و همه کوشــش هایي که نظام سیاسي و کلیت 
جامعــه و بخش درخور توجهــي از مردم براي حفظ 
کشــور کردند، وارد دوره اي شــدیم که انــگار جامعه 
مي خواهد به خــودش بپردازد و چشــم اندازي براي 
توســعه رفاه، آزادي و برابري در پیــش بگیرد. در این 
شــرایط حداقــل دو جریان فکري مشــخص به تدریج 
درون سیستم سیاسي ایران شکل گرفت. انتخاب آقاي 
خاتمي با اکثریت شــایان توجه در دو مرحله نشــانگر 
این بود که گرایش اکثریتي جامعه چیســت. در برخي 
انتخابات بعدي هم تکرار شد و به تدریج طبقه متوسط 
جامعه ایران بــا اتفاقاتي که افتاده بود، به دیدگاه هاي 
امروزي تــر روي آورد که اصلاح  طلبان آن را نمایندگي 
مي کردند. به صورت بنیادین براي پیشبرد این دیدگاه ها، 
مانع و محدودیت ایجاد شد. بعد هم رویدادهایي که با 
انتخاب آقاي روحاني رخ داد و مجلسي که اکثر مردم 
تهران نشــان دادند که در بیــن دو دیدگاهی که امکان 
رقابت پیــدا کرده اند، به چه دیدگاهــي گرایش دارند. 
همه مســئله این اســت که این گرایش ها و مطالبات 
براي اینکه در درون سیســتم سیاسي ایران جلو برود، 
بــا محدودیت هایي روبه رو مي شــود و اصلاحاتي که 
از سال ۷۶ در سیســتم سیاسي ما اعمال مي شد تا آن 
را پویــا، چابــک و کارآمد کرده و مشــکلات خودش و 
جامعه را حل کند، در برابرش مقاومت شــد و هرچه 
جلوتر مي رویــم انگار امید به اصــلاح در بخش هاي 
درخــور توجهي از مردم کمتر مي شــود. این هم براي 
حاکمیت سیاســي و هم برای جامعه خطرناک است. 
همیــن امروز هم تأخیر داریم؛ اگــر از زمان تصمیمات 
اصلاحي- ساختاري بگذرد، شــاید در شرایط بحراني 
هم اگــر حاکمیت حاضر به قبول آنها باشــد، دیگر از 
ناحیــه جامعه پذیرفته نشــود؛ در حالي که اگر بهنگام 
پذیرفته شــود، نشان دهنده توانمندي و پویایي سیستم 
براي به روزکردن خودش و مدیریت بهتر جامعه است. 
امــروز چون امید به اصلاح و بهبود کم شــده اســت، 
امید به اینکه مــردم بتوانند از طریق صندوق هاي رأي 
مطالباتشــان را به دســت آورند، تا حــدودي هم میل 
به شــرکت در انتخابات کم شــده، هم اعتراضاتي که 
به برخــي از تصمیم گیري ها صــورت مي گیرد و همه 
مســئولان به درســتي مي گویند حق مردم اســت، اما 
متأسفانه راهي براي بروز و ظهور مسالمت آمیزش باز 
نمي کنند،  هم تناوب اعتراضات کم مي شود، هم خیلي 
زود به خشونت گرایش پیدا مي کند که نشانه ناامیدي 
از رســیدن به نتایج درست از روش هاي مسالمت آمیز 
است. این اتفاق براي حکومت و جامعه خوب نیست 
و امیدوارم در نظام مدیریتي جامعه به این نکته توجه 
شــود. در فرانســه جلیقه زردها یک سال است تجمع 
دارنــد و تظاهــرات مي کننــد و گاهي هــم تخریب و 
خشونت به همراه داشــته اند؛ اما نه این تعداد تلفات 
داشته  اند، نه اعتراض ها را به نیروهاي بیرون از جامعه 
منتســب کرده اند، بلکه دنبال ریشــه هاي اجتماعي و 
آرام کردنش هســتند. عرضم این است که بي توجهي 
بــه زمینه هاي اجتماعي نارضایتي عمومي که این نوع 
اعتراض ها را دربر داشــته، امید به اصلاح با روش هاي 

مسالمت آمیز را روز به روز کمتر مي کند.

گفت وگو با حسین سراج زاده، رئیس انجمن جامعه شناسي

بي توجهي به دلایل نارضایتي منجر به اعتراض مي شود

سراج زاده: بي توجهي به زمینه هاي 
اجتماعي نارضایتي عمومي که این 

نوع اعتراض ها را دربر داشته، امید به 
اصلاح با روش هاي مسالمت آمیز را روز 

به روز کمتر مي کند
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